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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ی  می که اضافه کردند آقایان در باب تعبدی توصلی مساله ی وقت گذشت این در معنای دو شد بحث در تعبدی و توصلی خیلعرض  

اراده و اختیار شدی یعنی فعلی که درش اراداراده و اختیار است تعب که رط نیست به هر نحوی  ه و اختیار شرط است ، توصلی این است که 

 خواهد انجام بدهد . می

ند یا هیأت نه ماده است یا نه فرمودند به اینکه این افعال یا ماده دار  تحلیلی که فرمودند که آیا درش اراده و اختیار شرطبعد مرحوم نائینی  

اش این است که اگر شما برای کلام ه ، خلاصهی است الان گرفته شدتعارفم عرض کردیم این یک راه  أت .هیخذ شده اختیار نه در  درش ا

اگر بنا شد اختیاری و ارادی اخذ شده بدالی باید تصور کنید نمیمدلولی تصور کردید   باید  اشد دالش یا  شود مدلول تصور کنید بدون دال ، 

 .ماده باشد یا هیات باشد 

مر به اختیار صادر شده لت بکند بر اینکه این ااحتمال سوم که مجموع هیات و ماده یعنی مجموع دلالکن عرض کردیم بعید هم نیست  

شود نه به خصوص  اده میم نسبت دچون گاهی اوقات مطلب به مجموع کلامال سوم هست که ایشان البته ذکر نفرمودند ، است ، این احت

 ول ایشان . ، مجموع کلام این است ، این راجع به مطلب اخصوص هیأت این ماده یا به 

ایشان فرمودند که در باب به اصطلاح فعل ماضی به اصطلاح و مضارع هیاتشان اخذ نشده درش اراده و اختیار دو مطلب  و م ایشان ، 

یدٌ ممکن است  ای از افعال سجایا آنجا اراده و اختیار مطرح نیست  اش هم این بود که در عده نکته بی اختیار انسان خوشحال  ، مثل فرح ز

، این هم عرض کردیم روشن نیست چون افعال در لغت عربی یا لغت فارسی یک هیأت واحدی دارند  نیست که درش باشد  شده باشد لازم 

ید گر فاعل بدی ، کی ز یدٌ ز فل ویشتن غامرگ خ اما لازم نیست اتصاف همه به یک نحو باشند مثل همان شعری که دیروز خواندیم مات ز

 بدی . 

این است که در افعال سجایا به اصطلاح اراده و اختیار اخذ نشده این معنایش این نیست که در کل لغت عرب خوب در خصوص این  

شود گفت این هم مطلب دوم  ی دارد اما اینکه مطلقا ما بگوییم در فعل اخذ نشده این را الان نمینیست یک خصوصیات  افعال ارده و اختیار

. 
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 شود کسی خوشحال بشود یا ناراحت بشود . یکی از حضار : بی علت نمی

هانی  اگبه حالت نکسی  کند ممکن است حالا بالاخره یا یک طوری خوشحالی  آیت الله مددی : نه گاهی ممکن است بی اراده همین 

 ش نباشد .ای برایش پیدا بشود و اختیار غصهیک غمی یا 

یة ، نکتهالامر عن سائر الافعال فی اعتبار ائت فعل نعم تمتاز هی صرف و می که کرارا عرض کردیم متعارف آقایان در باب  ی سولاختیار

عرض کنند  خواهند تحلیل لغوی بدهند هیأت افعل را با هیأت ماضی و مضارع مقایسه میعارف است وقتی مینحو و لغت و اینها خیلی مت

یات فرق میانصافا این هم روشن نیست اصلا باب انشائیات کلا بابشان با باب اخکردیم   لت گویند هیأت افعل دلاکند این که مثلا میبار

یه ن طوری این نکتهضمیر انت درش مستتر است عرض کردیم این روشن نیست فعل و فاعل و ایکند فاعل بر فعل می ای که ما در جمل خبر

یم نیسدر نظر می  ت .گیر

یه هستند و اصولا در لغت عربی یا حتی الان فارسی که ما داریم   از معانی اخبار و اصولا عرض کردیم معانی انشائیه اصولا در کلام غیر 

ی ش جعل شده است مثلا برای صیغهایاصولا برای معانی انشائیه لفظ کم در نظر گرفتند معانی انشائیه اوسع است از آن مقداری که لفظ بر 

 آمدند از فعل ماضی استفاده کردند برای جمله .لفظ خاصی جعل نکردند با اینکه مرادشان انشاء و ایجاد است ، ماضی 

کند این برای  های ما دلالت بر نسبت طلبیه میکند یا به قول الان مشهور شاید در حوزه به اصطلاح دلالت بر طلب میکه بله هیأت افعل 

دیم  ی مکاسبی جایی مرحوم نائینی دارد و یک توضیحاتی هم کرارا در این جهت داهمین در حاشیهت ، عرض کردیم این مطلب را انشاء اس

اینکه اصلا بگوییم هیأ گوییم افعل فعل است و فاعل ضمیر انت ، نه . افعل در لغت عرب وضع شده برای  ذا ما نمیل نه برای ، و  ت  طلب 

یه نیست معانیمعانیوضع نشده باز   است که نائینی قائل است .  اش ایجادیاش اخطار

دارااست که میصطلاحی  این ابهام را دارد اصلا اصولا کلا یک ا  اصولا طبیعت معانی انشائی نقاط مبهمی ی یک  گویند لغت همیشه 

ابعد از الرحمن ی مبارکه خلق الانسان  آیهاست لغت ، طبیعت لغت چون یک متن بسیار یعنی از ظاهر   آن ، خلق الانسان ، علمه لقر ، علم 

، فاء هم ندارد مثل کن فیکون نیست معلوم میالبیان یعنی کانما   شود بحث ذاتی نیست اصلا ذاتش  ذات انسان با بیان یکی است نه فعلمه 

 خته است و مجهول است لغت این طوری است . ااشنلا ناست اصلا خودش است و این همچنان که انسان ذات انسان کام

یم یک اذ، ب  ی بیان هست این را نسبت به الرحمن داده یکی اسماء هست آن را نسبت به ر در قرآن کر فرماید  قال ربک للملائکة بعد می  و 

این  یهمان علم برمآدم الاسماء  وعلم   و  رآنی ربک ، ربی که ی شواهد قهم شواهدش را نقل کردیم که در مجموعهگردد به ضمیر ربک 
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الله بشود چون رب در قرآن اضافهاضافه ی اسماء الهی ی به رسول الله شده در رتبهی به اشیاء مختلف شده آن ربی که اضافهی به رسول 

بار عرض کردی  رتبه چند  دارد این توضیحاتش را  و رحمان  می  م  واقعا اشود نشان داده میاین معلوم  لغت  بخواهیم تحلشود که  یل گر 

جود انسان با بیان و اسماء بنا شده است ، اش بکنیم یکی از نکات بسیار بسیار رمزی و بسیار نقاط مهم در خود انسان است ، یعنی و واقعی

 کنیم . گر تکرار نمیحالا گذشت دیاتش توضیح

الیعتبر فی الاول انه  تینگوید من جههیأت افعل را ایشان می التکلیف ان یکون صدوره عن  اینفاعل  متعلق  این  حسنا ،  که باید صدور 

تا حسن می دو  بعبارة اخری در فعل  حسن باشد یعنی  از فاعل  باشد یکی اینکه  حسن خواهد در باب تکلیف یکی اینکه خود فعل  فعل 

سن دار یعنی وقتی میسن داشته باشد ح  صدورش و نسبتش به فاعل  سن داشته باشد دن آد آور گوید آب بیاور خود آب ح  ب هم از این ح 

خواهد یعنی دو تا مصلحت درش باشد ، یکی اینکه در خود آب باید مصلحت باشد یکی اینکه آوردن آب هم حسن  می  سناین دو تا ح  

 ره باشد از این شخص و این بالاخ

ه باشد سن داشتکند که این مطلب ، مطلب عقلانی است که هم باید خود آب ح  دو بار تکرار میعقلا ، بعد این مطلب را ایشان  یعتبر  

سن فاعلی  ه خواهد یعنی  د هم حسن فاعلی میخواهدیگر هم حسن فعلی میباشد به عبارت  م تحقق این فعل از این شخص باید دارای ح 

 ش هست که این حسن باشد .ب بیاور اعتبار در خواهد بگوید آن باشد ، وقتی میاین هم باید حس

سن  ای که ایشان داین نکته یعتبر ح  اور ، بیب سن فاعلی معلوم نیست نه ، در عبارت آفاعلی این هنوز این برای ما روشن نشد ح  ارد که 

شرط نیست به قول آقایان   سن فعلی شرط استولا این مطلب ربطی به لفظ ندارد این راجع به بحث تکلیف و آیا در تکلیف ح  آب آوردن ا

اوامر امتحانی  سنش در انشاء باشد اصلا خودش ح  ح  آیا احتمال دارد که فقط  اینهایی  مخصوصا اینهایی که قائلند ،  سن نداشته باشد مثل 

اوامر  این که میکه  بیاور میامتحانی قائلند  حرفش را گوش میخواهد ببینگوید آب  یا نمید  این اصلا ح  کند  را در نظر  کند  سن فعلی 

 .گیردنمی

ین است و آن اینکه  آید اات قانونی آنچه که به ذهن الان میکنیم در اعتبار یشتر در اعتبارات قانونی بحث میبه طور طبیعی چون ما بما ا

سن با دارای ح  مولی  خود آن کار  و  . در نظام عبد  باید برگردد به جامعه  و لذا شد ، حسنش هم  اینجا نه  در  سنش باید برگردد به مولی  ح 

نکردند به خودشان ظلم میفرماید و ما ظلممی ،  به مرا لم کنند در نظام قانونی ظونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون به ما ظلم  در همین ولی 
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هتک لحرمة المولی ، در باب معصیت هتک حرمت خود انسان است ظلم بر خود لمولی بحث تجری که معصیت ظلم علی اکفایه دارد در  

 . رض کردیم سابقا هم چند بار عساسی است اصلا در قصه این را یکی از فوارق ا، این انسان است بر مولی نیست 

همان دلیلی که معصیت حرام   شان اعتقادش این است که بهخواهد این را صاحب کفایه دارد در آن و لذا ایسن فاعلی هم میاما ح    و 

ح قاب معصیت نیست یعنی قبی استحقاق عبیند چون در تجری هم یعنی نکتهاصلا ایشان قبح را در فاعلی میاست تجری هم حرام است  

این  نی اینکه انسان استحقاق عقاب دارد چون ماش یعی اساسیفعلی نیست قبح فاعلی هم هست نکته است حالا  خالفت مولی کرده 

خورده آب  یا عمل قبیحی نیست به اسم شراب شراب خورده نستجیر بالله مخالف مولی کرده خودش هم عمل قبیحی است فرض کنید  

ز خوب است مرحوم نائینی  داند اصلا حالت فعلی ندیده است حالا باعلی میدرآمده لذا ایشان معیار در استحقاق عقوبت را آن حالت فا

 هر دویش را گرفتند . 

شود تصور کرد آن هم یک جور خاصی باید ، اما این مطلب روشن افا عرض کردیم این تصورات را در همان مبانی عبد و مولی میو انص

یا مله با در نظر گرفتن مجموع آیات بعید نیست یک ح  نیست ب سن فاعلی یا قبح سن فعلی در اصل استحقاق عقوبت  ثوبت موثر باشد ح 

اما  در مقام اطاعت باشد در کیفیتمقام عناد باشد  ثوبت اینکه انسان در  فاعلی در کیفیت آن عقوبت و م در باب نیت و اینها مؤثر باشد و 

یم که اگر  یعملها کتبت له مثلا کذا اینها تعبد خاصی است  م  سنة ولیة فلم یعملها کتبت له حسنة واذا هم بالحهم بالمعصروایت خاص دار

 .نی نیست قانو ت بکند و نکند این یک معیار بکند مخالف ی قانونی ندارد این که انسان قصداینها نکته

باشید  و لذا اگر دقت   یم یک ما همیشه عرض میکرده  یم یک مطلب قانونی عقلائیکنیم یک مطلب عرفی دار داریم   مطلب لغوی دار

یم این مطلب در مجموعه یک مطلب قانون همین  کند روایات میی روایات آمده که نیت و شیخ هم در باب تجری که اشاره به دینی دار

د معلوم شد آب است به آورد نه آن روایاتی که عنوان خود تجری در اصطلاح ما هست مثلا آب خورد به عنوان شراب بعروایت نیت را می

وند لطفی دارد مثل  حالا خداتعبد قانونی است  هست این    این روایتی که در باب نیتآورد  ا میآورد روایت نیت ر این عنوان شیخ روایت نمی

انسان حسنه دانم در باب  را انجام داد یک برابر جزاء دارد نمی ایدهد سیئهای را انجام داد ده برابر به او میاینکه خداوند لطفی دارد که اگر 

و این بحث  ده برابرصدقه دادن ده برابر دارد در باب قرض دادن هج هایی که ایشان  دارد اینها تعبدات شرعی است اینها ربطی به حکم عقل 

 گفتند ندارد . 
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التکلیف بله القدرة علیه این درست است لیتمکن المکلف من امتثال الامر   باید باشد  مقدور  بله این  علی ای حال یعتبر عقلا فی متعلق 

البته آنچه که در اینجا محل کلام است چیز دیگری است آیا  این درست بله   این هم درست است  این مطلب را هم عقلی گرفتند  است و 

وید  گ کل مورد یا نه اجمالا مقدور باشد عقلائی است ، مثل مرحوم نائینی چون قائل به انحلال است میقدورش باشد و فی  واحد میعتبر کل 

آقایان دیگری که  آن  واحد گویند اجمالا مقدور باشد اما اینکه کل واحد ی میقائل به انحلال نیستند خطابات قانونبرای کل واحد ، مثل 

 صطلاحا انحلال است . ی دیگری که انی است بر نکتهمب

امتثال الامر علی وجه یصدر فعل عنه حیتمکن ا باید نحوه لمکلف من  به نحو    ایسنا ،  این روشن نیست صدور فعل هم باشد که فعل   ،

باید حسن باشد این روشن نیست این انصافا مطلبی که ایشان فرمودند در باب قوانین ما عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی مثلا گفت 

وادارش  به زور  تو آدم بد فطرتی هستی وادارش کرد برد بانک  رفیقش آمد وادارش کرد گفت مالیات باید بدهی حالا پدر وادار کرد پسر را یا 

سن  شود ولو به نحو حسن نیست زوری بردند او را ظاهرا در قوانین بشری ح  می  که مالیاتش را بدهد علی ای حال ظاهرا مالیات حسابکرد  

سن فاعلی ادلهفاعلی را در نظر نمی در روایات آمده در ح  به اینکه و من ی خاصی آمده آن نکتهگیرند و اگر  ی تعبد است و الا یعتبر عقلا 

چرا این طور  ی از انشائیات  فرمودند بله در جملهالمعلوم ان صدور الفعل حسنا من فاعله یتوقف علی الارادة والاختیار این مطلبی که ایشان  

عتک  گفت باش ایجاد بعد از اعدام است این باید اراده باشد وقتی ی فنیبه خاطر اینکه امر انشائی که نکتهسن کن نه به خاطر ح  هست ل

ی افعل ندارد که ایشان هیأت امر ه صیغهشود آن بحث دیگری است آن بحث بباید روی اراده باشد اراده نداشته باشد بیع محقق نمیکتابی  

 گرفتند .

اگر آنجا دنبال ح   به زور گفت که کتاب را فروختم آن ارزش ندارد بیع مکره ارزش ندارد ، اما  و  سن فاعلی هم بله اگر بدون اراده گفت 

انشاء عقود این طور است که  نیستیم چون طبیع انشاء این طوری است این برای طبیعت انشاء است ، طبیعت  باید مثلا آن عقد روی ت 

یة لا    اراده و اختیار باشد و من المعلوم ان صدور الفعل حسنا یتوقف اذ فاعلی ، فاعلی نوشته  تتصف بالحسن والقبح الالافعل الغیر الاختیار

 فاعلیین باید بگوید . 

ان  اعتبارات دینی ، یک دفعه ایشان  اتصفت بالحسن والقبح الفعلی پس آن نکتهو  ی اساسی این است آیا در اعتبارات قانونی غیر از 

یم این بحث اعتبارات دینیید ما در اعتبارات دینی اگو می دار خواهد آن بحث  سن فاعلی هم مینی ح  شود اعتبارات قانونی دیمی ین را 

ی بیان در لغت عربی اصلش به معنای دیگر اصلا من چند دفعه عرض کردم کلمهز یکابحاث افکیک این  دیگری است عرض کردم این ت
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خلق الانسان علمه البیان این بیان و جدا سازی این  جدا کردن است به معنای تفکیک است این نیرویی است که خداوند در انسان قرار داده  

ی هستند که یک تعبیری از عرف عام یک چیزی است لکن لغت یک جماعتکند از هم ما آمدیم و گفتیم  ذات انسانی است اینها را جدا می

 در لغت دیگری نباشد .یرشان تعباین عرف دارند و ممکن است 

گویند  گر خوابیده باشد میگویند قعد اند نشست ، اگر قیام باشد میگویرسی هر دو را میاما در فامثل قعد و جلس در لغت عربی هست  

امروزه در مباحث گذار واضح است لکن در یک لغت در یک خصوصیت می اشزبان ، یعنی مفهوم عرفیجلس اما در    ، ند در یک لغت 

دهند که ما این کلمه در متن کتاب این  ح میاش شرترجمه خیلی آمدند این نکته را در نظر گرفتند غالبا در کتبی که ترجمه هست در حاشیه

ن را در فارسی ترجمه کردیم با این لفظ این خصوصیات درش  ایما مثلا  طور بود این لفظ در آن لغت این معنا را دارد با این خصوصیات اما  

 .عارف است این چیز غیر متعارفی نیست ملاحظه نشده است این مت

یم ما در قوانین بشری است آن وقت  ض کردم چون در مکه و مدینه هر دو عرف ظواهر ، عر قوانین هم همین طور است یک قوانینی دار

ی قانونی مشتمل کرم وقتی وارد مدینه شدند یک ماده گویند پیغمبر اظواهر قانونی به این معنا خیلی مطرح نشد چرا میقانونی مطرح نبود این  

چاپ شده  52بر   قانونی یک نوع رابطه بین خودشان و یهود چه کارهایی یهود بکنند چه کارهایی ایشان بکنند نوشتند که  ماده یک متن 

انهم چاپ شده اولین قانون اساسی دنیا به ترجمهمین عنوان ماده است به ه  52کردند  لابلای کتب جمع مستقلا از  گلیسی و  ی یعنی متن 

 ا سه متن چاپ شده است این هست چرا اما به طور طبیعی متن قانونی فارسی ب باعربی 

نوشتند و لکن خیلی  نوشتند و همین که راجع به شعب ابو طالب یک چیزی را میچیزی را میخواستند هم کاری بکنند یک  و لذا اگر می

یش سفیدانه به  متن   یری ، مثل عشا اصطلاح بگوییم قدرتقانونی نبود چون در متون قانونی ضوابط خاصی است اینجا بیشتر متن مثلا ر

 وشته شده بود . ، زور عشایری آن متنی که ن حالت عشایری

و در مدینه متن دینی یهودی بود و سومش متنی بود که در متون اسلامی بود ما اینها را تن دینی بود که در مکه نبود  علی ای حال دومش م

نی ما روی نیت فاعلی حساب شده اما این ربطی به قانون ندارد این بحث قانونی  کردیم در متون دینی ، در متون دی  دیگر جدایکی از همیکی  

 نیست این که ایشان فرمودند عقلا نه 

سن فعلی هست و معیار در باب استحقاق عقوبت هم قبح فعلی ی شواهد در بیاید در فعل در تکلیف ح  و عرض کردیم شاید از مجموعه

 سن فاعلی و قبح فاعلی این تاثیر گذار در کیفیت ثواب و عقاب هست چرا و در این در به اصطلاح در باب تکالیف .است اما ح  
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یم ما در عده ای به نام ح  در غیر تکالیف که حالا شاید هم در بحث مکاسب متعرض بشویم مساله ای از سن نیت و سوء نیت هم دار

و ما علی المحسنین م به عنوان  مان ندارد این شبیه همین  ضی احسان دارد سبیل کسی که جنبهن  قوانین وضعی این هست ما هم در فقه 

ت داشت ضامن نیست . این  شود اگر حسن نیمترتب میمان برایش  ضحسن نیت و سوء نیتی است که هست یعنی اگر سوء نیت داشت  

سن نیت را اثر گذاشتند لا ضمان علی الامین به اصطلاح این را به حساب آنجا  ی مبارکه و ما علی المحسنین من سبیل که آیه سوء نیت و ح 

یم  یم چرا آن هم دار  آن در موارد معینی است در قوانین وضعی . این را دار

 کنیم وسط صحبت گر ما بی ادبی میآقا ببخشید ا

، حکم عقلی ثابت شد و ذلک الارادة والاختیار مع قطع النظر عن الحکم العقلی  قتضی اعتباری دوم نفس عنوان الامر یالثانی : نکته

با آقایان داشتیم این عرضلان الامر الشرعی این را دقت بکنید   ز یک ها بردند روی امر شرعی عرض کردم امر شرعی باکردیم مشکلی که ما 

 حساب ، این مشکل ، باز خوب است ایشان توجه پیدا کردند .حساب است امر قانونی 

اینها می به مثل یهودیت و  اسلام موجود است انما هو خورد یک چیزی است که در عرض کردم امر شرعی هم باز یک مطلبی است که 

یک ع بله و تحر ضلاته . به اصطلاح یک اصطلاحی دارند که امر اصولا برای ایجاد داعی است  توجیه ارادة العبد نحو المطلوب ، این را 

یم غرض ادنی غرض اقصی مثلا من می دار تا غرض  در امر ما دو  مثلا یک حالتی برای  خواهم چای بخورم یک غرض دارم که یعنی گفتند 

این   . ی تکوینی است در اراده من ، 

یعی چون توجیه خطاب به دیگری است در اراده در اراده  یعی از دیگر ی تشر ی ، در اینجا من چون مثلا اراده دارم که منافع چای  ی تشر

گیرد توجه به خود فعل است یعنی غرض یکی است غرض اتیان  خوردم این در اینجا خود فعل انجام میی خودم میباشد چای مثلا با اراده 

 خود چای را بخورم .عمل است غرض این است که این خود 

یعی چون  ، در اراده اما در اوامر  یعی  آمر و مأمور و مأمورٌ به دارد در اراده ی تشر شود لذا خواهی نخواهی  یک مأمور هم اضافه میی تشر

، یک  دارد نه یک غرض  تا غرض  و آن مکلدو  این است که آن عبد  گویند  به آن میف بلند بشود و کار را انجام بدهد به اصطلاح غرض 

گوییم امتثال یعنی اگر گفت مالیات بده یک غرض این در خارج محقق بشود که اصطلاحا ما به آن می. یک غرض این است که  ایجاد داعی  

در بانک در حساب دولت  ات ، یک غرض هم اینکه برود را به عنوان مالیگیرد مالی بشود تصمیم باین است که برود تحیل مال بکند بلند 

یزد این را .  بر
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این که   انجام بده اراده آن وقت بین این دو تا تفکیک قائل شدند گفتند  ادنی است آن که عملا  ش  غرض اقصی فرق ی عبد باشد غرض 

شود آن چه که در باب قانون در باب اعتبارات  فکیک میقصی ترض اشود اما غهم در این است که آن غرض ادنی هیچ وقت تفکیک نمی

است  صی شود غرض اقک میتفکی ادنی دائما است ممکن  انجام ندهد اما غرض  است  وقتی  انجام میانجام بدهد ممکن  گیرد یعنی 

 م نائینی رحمة الله علیه این اصطلاحی است که مرحو ینکه ایجاد اراده بکند این هست ، اینکه ایشان بگوید که ر اگوید آب بیاو می

شهروند  کنند لامر یتضمن مع قطع ، ذلک لان الامر الشرعی توجیه ارادة العبد بنحو المطلوب ، الان طبعا عبد دیگر مطرح نمینفس ا

شود این از ، خود ایجاد داعی این غرض ادنی است این جدا نمیها ، مکلف ما به عنوان مکلف گویند به اصطلاح سیتیزن به قول غربیمی

در انجام بگیرد و آب بیاورد این جدا میشود اما اینکه در خارج  شود یعنی این غرض جدا نمینمیامر جدا  ش تحقق پیدا شود یعنی آن که 

 کند آن است .کند و نمیمی

به اصطلاح نمیعتبار الا یقتضی ا فالامر بنفسه اراده ،  این  خواهد اراده  رادة والاختیار ،  ایجاد بکند این که در عبد این حالت پیدا بشود ، 

اراده و اختیار انجام بدهد این دیگر درش ندارد نه ، و لا  اما اینکه این عم شود .جدا نمی ن یتعلق بالامر یمکن الا حالا این حالت را روی 

یک لها .   نوشتند یک خط تیره هم قدیم یک هـ که می، هاء درشت نوشته است ، این در زمان  ی هاء بعد هم یک کلمهلانه بعث للارادة وتحر

 جوری است .  ی من اینگذاشتند این نگذاشته ، بد چاپ کرده حالا نسخهرویش می

عند فعل متعلقه بلا ارادة واختیار کان ذلک من قبیل سقوط التکلیف بفعل الغیر وهو یرجع الی  سقوط التکلیف   علی  ئذ لو قام دلیلٌ وحین

خطاب این مطلب را هم سابقا ایشان نوشتند و عرض کردیم مطلب ایشان هم آن یکی هم درست نیست این یکی  طلاق القیید الموضوع وات

 هم درست نیست .

نه این ربطی ندارد انصافا نه اصل لفظی   ، اللفظی یقتضی عدم السقوط عند عدم  چنین اختیاری دارد نه اصل عملی . و کذا فالاصل 

بللعملی علی حذف ما الحال فی الاصل ا سقوط است ، یعنی اگر احتمال بدهیم و شود قبول کرد چون شک در  ه در اصل عملی میتقدم ، 

عدتا در قوانین کم است در امور شرعی هست یعنی اگر شک کردیم مثلا که اگر سلام کرد جواب داد جواب را بلا اراده داد  این احتمال قا

اش  ا اراده جواب بدهد این درست است اصل عملیکند که بشک کردیم خطاب وجوب رد سلام محقق شد یا نه اصل اشتغال اقتضاء می

شود قبول کرد این هم مطلب دیگری که مرحوم نائینی فرمودند و محل شود قبول کرد اما اصل لفظی را نمیچون شک در سقوط است میرا 

 .ین دو تا معنای تعبدی و توصلی ا ، کلام بود 
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، مطلب دوم اراده و اختیار است اینجا   و عدم مباشرت تعبدی است یعنی مباشرت  پس ایشان به نظر مبارک ایشان معنای اول مباشرت 

 شود . کردیم قبول نمی هم قبول کردند اصالة التعبدیة را که عرض

  : التعبدیة سوم  اما اصالة  ان  المحرم بمعنی عدم سقوطه بفعل  و  این کار را با فعل محرم انجام داد و توضیح الکلام فیه هو  اگر مثلا   ،

النهی خارجا ، آن وقت اشاره میکان اتحاد متعلق الامر  السقوط بفعل المحرم لا بد ان یکون بم کند به بحث اجتماع امر و نهی و مع متعلق 

اینها متعلقا یکی است و هذا   واجبوییم این فعل محرم با آن فعل  سقوط بدون ذلک یعنی باید بگقل البه بحث نهی در عبادت و الا لم یع

 نهی در عبادت به این نحو است .کند بحث اجتماع امر و نهی و بحث انما یکون باحد وجهین بعد دیگر اشاره میتحاد الا

ای از او تعلق گرفته است این  نهی به یک حصهن عام و به یک چیز واحدی تعلق گرفته یعنی امر تعلق گرفته به یک عنوااگر این امر و نهی  

لا تصلی شود نهی در عبادت مثلا  می یرصلی و  و نهی به یک عنوان است هر کدامشان به عنوان مستقلی تعلق مثلا   فی الحر امر  نه  . اگر 

 اجتماع امر و نهی . ی شود مسالهگرفتند می

قرن  همان قدیم از قهی این از بحث اصولی هم به لحاظ فرع فحکم هم به لحاظ ی اجتماع امر و نهی هم به لحاظ عرض کردم مساله

تازه باشد و دو نکته ری  اش این طو قهیی فی فقهی بوده در نکتهی اساسی بوده یک نکتهاول و دوم محل کلام بوده یک چیزی نیست که 

و لا  اگر گفت صلی  یر ، صلی و لا تغصب نکتبوده که  یر نماز خواند یا در  آیا در بود که اش این ی فقهیهتصلی فی الحر هر دو اگر در حر

ی آراء هم سه تاست در هر دو نماز باطل ی فقهی بود و عرض کردیم مجموعهغصب نماز صحیح است یا نماز صحیح نیست این نکته

 ای اجماع کرده .که نسبت داده شیخ طوسی در خلاف است ادعکسی هم اولین فعلا به شیعه این نسبت داده شده است 

یر درست است هم در غصب این را من در کتب اهل سنت نسبت به ابی حنیفه دیدم . سوم در دوم اینکه هر دو صحیح ا ست هم در حر

یر باطل است در غصب   یم عکسحر یم این را عده ش را  درست است ، چهارمش را دیگر ندار ما و به مرحوم فضل ای از آقایان معاصر ندار

 فضلبن شاذان و اینها نسبت دادند از قدمای اصحاب که اصحاب ائمه باشد ، فضل معاصر ائمه بوده اما از امام روایت نکرده اینکه گفتند 

به معنای اینکه  از حضرت رضا روایت کرده نه ثابت نیست  ، آن که اصلا معاصرتش هم ، یعنی زمان ایشان شاید به دنیا آمده اما معاصرت 

 ملاقات با امام کرده باشد روشن نیست . 

از شهادلکه شاید زمان حضرت جواد را هم ایشان درک کرده و زمان حضرت عسکری  اما زمان حضرت هادی ب ت امام عسکری  و قبل 

 فات ایشان . است و  260مدت کمی ، در همان سال است اما ماهش قبل از ماه امام عسکری است  وفاتش است وفاتش یک
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یر باطل  در مکان غصلاة  گوید  گذارد ایشان میایشان بین این دو تا فرق می هست  ، این الانش هم  است  صبی درست است اما در مثل حر

اجتماعی است به اصطلاح  ای مثل خود مرحوم نائینی ، خود مرحوم نائینی اتحادی است یعنی  عده سال این مبنا الی الان هم    1200قبل از 

 عبادات نه . اجتماع امر و نهی را قبول دارد اما در باب نهی در 

موم تعلقین العون النسبة بین المما لک  تحاد انشود که اتحاد بر این اساس است و ذلک الاغرضم این هم ایشان به مناسبتی متعرض می

عموم گویند اجتماع امر و نهی و ما توضیحات کافی عرض کردیم که صحیح نزد ما ق را میوالخصوص المطلق این عموم خصوص مطل

یکی میفتند  هایی که آقایان ر شود امر اطلاق ندارد نهی اطلاق دارد اصلا از این راه و خصوص مطلق تصور نمی از این  اینکه متعلق  شود و 

 ها را قبول نکردیم . حرف

ها  ز این حرف ، ترکیب اتحادی و اسر اتحاد  های ما بحث  عرض کردیم در بحث اجتماع امر و نهی آقایان خیال کردند مخصوصا اخیری

اتحادی باشد باطل است نیست هیچ جای این حرف  ، نماز درست است  اگر ترکیب انضمامی باشد قطعا مثلا  گفتند  . مثلا  ها نیست 

یم  ایی که من دیدم واحده است حتی در جایی که ترکیب به  تا آنج توضیحاتش را کرارا عرض کردیم ، عرض کردیم یک روایت واحده دار

 ذلک گفتند نماز باطل است .  نضمامی است معنحو انضمامی است بدجور ا

انضمامی بود فلان از این حرفعلی ای حال این که آقایان مس اگر  این نیست های که گفتند  لم گرفتند که  اصلا بحث ترکیب هم ،  و 

، وقتی  ویش باطل است با اینکه هیچ نحو ترکیب ندارد دیگر  وضء هم بگیرد  غصبی باشد وضوظرف نیست و لذا مشهور الان بین علما اگر 

وقتی آب را روی صورتش میمباح است آب ،  دارد تصرف در غصب هست  آب برمی یزد وضوء  ظرفش غصبی است اما وضوء نیست ،  ر

یزد  ی آب را روی صورت میقترماید این مورد از اجتماع امر و نهی خارج است اصلا و فاست تصرف در ظرف نیست لذا آقای خوئی می ر

 قتی تصرف هست وضوء نیست . ف نیست ، و وضوء هست اما تصر 

وء وقتی  ب وضبااما در  زند نیت باید بکند  دست به خاک میاش این طور است در باب تیمم وقتی که ه اگر ما چون عرض کردیم فقهیبل

از اینکه تیمموا صخواهد این فرق بین شوید نیت میخواهد وقتی صورت را مینمییت دارد نآب برمی عیدا تیمم و وضوء این است غیر 

ان تضنند کم سوال میاز اماتیمم طیبا در روایت  م الی  قمترب بیدیک الی ، خود ضرب ید را تیمم گرفته است اما در باب وضوء اذا ، هو 

این تعبد خاصی نیست  اش این است آنی فنیی که امر آمده غسل وجه است این نکتهکم آنجایالصلاة فاغسلوا وجوه جایی که در باب ، 

زند باید نیت تیمم این است که همان وقتی که دست به زمین میی فتوای فقهاء ت ندارد به این عنوان فتوای فقهاء بر این هست آن نکتهروای
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یزد و میروی صورتش  ارد  را داما در باب وضوء وقتی که آب  .مالد ه وقتی که دستش را به صورتش میبکند ن کشد آن وقت نیت ضوء میر

 زند .است که دستش را به زمین می در وقتی وضوء در وقت غسل وجه است نیت تیممنیت وضوء بکند ، 

 شود . دیگران حساب میتصرف در آب ا همین عرفیعنی دیگر آب هست  عرفا تصرف دراما یکی از حضار : 

 بی است آب مباح است ظرفش غصبی است .نه بحث ظرف غص، آب برای خودش است ظرف برای دیگران است   آیت الله مددی :

د نهی  گویگوید باطل چرا چون میال ابن حزم آن هم میمدند گفتند این هم اجتماع امر و نهی آن وقت امثاما اینها آمدند گفتند ، مثلا آ

ها  این ور آقای خوئی  ناء الذهب والفضة اگر اناء ذهب و فضه بود آن هم وضوء را باطل گرفتند طبق تصنهی عن الاه عن الغصب یا  رسول الل

یزد وضوء هست تصرف  وء نیست ، وقتی آب به صورتش میزند تصرف در اناء هست اما وضنیست ، چون وقتی دست میباطل دیگر  ر

 نیست . 

اه داشتن ، نهی از وضوء  از آب خوردن ، نهی از نگعن اناء الذهب والفضة یعنی نهی گوید نهی رسول الله  میگوید وقتی  ابن حزم می

ی ما رفته ترکیب امی و ، الان در ذهن علمای حوزه دقت کردید چه شد ؟ آن اطلاق فهمیده است ربطی به ترکیب اتحادی و انضم  گرفتن

   مامیاتحادی و انض

 ...یکی از حضار : 

یم آقایان به منزلهنهی  آیت الله مددی : دار یم ، ما آن که  یم ما ، آنها دارند ما ندار اناء الذهب  عن اناء الذهب والفضة ندار ی او گرفتند 

 ون ، گفتند همین که گفتند متاع الذین لا یوقنون یعنی استعمالش والفضة متاع الذین لا یوقن

 : ظرف غصبی یکی از حضار 

یم بحث  اش یکی است یعنی ظاهر عرفییخوب ظاهرش در ظاهر عرف  آیت الله مددی : اش ، ظاهر عرفی عرض کردم ما بحث چیز ندار

یم ع  . قلی که آقایان آوردند ندار

بود ، ابن حزم ش بد ناوالفضة اگر داشتیم آن لفظی  ی عن اناء الذهب، نهاما در هست به هر حال  صحت  حتمال  لی ای حال در آنجا اع

نبه آن تمسک می تابع دلیل هستیم لسان ، ما عرض کردیم اصولا در اوامر و  آید اطلاق  اوامر اطلاق ندارند طبیعت اوامر نمیواهی کند ما 

 داشته باشد چیزی را که خود او نهی کرده بگیرد شامل بشود . 
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یزید در شعبهانکی بی بمثلا اگر آمد گفت آقا شما وجوه مثلا مالیات منزل را در فقط در این شعبه یزیهای دیگری نر د ایشان رفت مالیات  ر

یخت می یخگوید آقا ما حساب نمیمنزل را جای دیگر ر را اما رفت در حساب   تید پولکنیم آن رفت در یک حساب دیگر دولت ، شما ر

،  ندارد   هم ، نه چنین چیزی نیست اوامر اطلاقاطلاق دارد آن  امر هم  در این حساب ، امر اطلاق ندارد بگوییم این  دیگر ما معین کرده بودیم  

مطلق عرض کردم رکن  عموم والخصوص الشود این را این که ایشان گرفتند الکند محدود میآید نهی میاوامر تا جایی که خود قانون می

 مر و نهی فعلا نزد آقایان اطلاق امر و نهی است . تماع ادر بحث اجاساسی 

امتالبته رکن اساسی است  به مقام  ثال تقیید میفقط آمدند گفتند درست است اطلاق دارند لکن چون در مقام  خورد تقیید مقام امتثال 

اگر ترکیبشان اجعل نمی تتخورد مگر حتی  هایش را ، عرض کردیم بحث  خورد که بحثرکیب اتحاد میحادی باشد این آقایان گفتند نه 

های اصولی ما الان  بحثاش هم  های اصولیی اصولی دارد و نکتهی فقهی دارد که الان عرض کردیم یک نکتهع امر و نهی یک نکتهاجتما

این است ، اگر   نبیشتر روی  اگر عموم و خصوص مطلق است اجتماع امر و  موم و  عنی این  هر دو ، یععام و خاص است یعنی  هی است ، 

 .حواسم پرت بود خصوص مطلق 

یر ، اما اگر هر دو اطلاق داشت اجتماع  تصلی   حواسم رفت صلی و لاهی در عبادت است اشد این نشد و خاص باگر عامی با فی الحر

 امر و نهی است . 

تحاد  لکون النسبة هی العموم من وجه وبینشان بین صلاة غصب این عموم من وجه است اذ لا یمکن الاما بله هی العموم من وجه وا

این اتحاد چندین تاثیر گبدو   ، و خصوص مطلق من بین المتعلقین  زار نیست ایشان تاثیر را در اتحاد دیده است . فان کان ن ذلک  عموم 

 حواسم پرت شد چند لحظه . باب نهی در عبادت به ورد خطلق میعرض کردم جابجا گفتم ، عموم و خصوص م

العبادة وی یادالمخرج الفرد فیخرج ، فیندرج فی باب نهی عن  آن  تی ما ، پر باز حواس طلب دیگری بگویم خواستم مم رفت میحرم ، 

یعة دارد در  مرحوم فضل مطرح کرد و بعد مرحوم سید مرتضی در ا  240  –  250سال در بین ما مثلا ما مثلا وقت بحث اصولی که شد که  لذر

ای از اصولیین گفتند هر دو یکی است باب اجتماع امر و نهی و باب نهی  اش این شد که فارغ بین این دوتایش چیست ، عده بحث اصولی

یر مثل صلی و لا تغصب است اگر گفت صلی و لا تصم همینطور یکی گرفتند ، بالاخره یکی است ، سید مرتضی هدر عبادات   لی فی الحر

 امر و نهی را در اصول یکی گرفتند .با نهی در اجتماع ، دقت کردید ؟ نهی در عبادت هر دو یکی هستند 
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یم در کجا صحیح است در کجا بپس یک بحث ف یا یک باب  قهی دار یم که آیا دو باب است و  دار اطل است یک بحث اصولی هم 

یر یعنی به قول دیگری  صلی و گوید اگر عام و خاص مطلق باشد باب نهی در عبادت را مثلا نی مینائی، مرحوم آقای  است لا تصلی فی الحر

 .شود باب نهی در عبادت ، لا تصلی ببینید این می، صلی  ی از او احصهلکن به اگر نهی خورده به همان عنوانی که امر خورده 

و لا تغصب این میاگر نهی نخورده در هم است که الان   شود باب اجتماع امر و نهی دقت فرمودید ؟ این اصطلاحیان عنوان صلی 

اینها دو باب هستند یا یک باب هستند بله مرحوم  گذاشتند لکن عرض کردیم هم اصولیین شیعه هم اصولیین سنی این بحث را داشتند که 

تماع  اجباب  گوید اینها دو باب هستند اصلا ای که دارد در مطلبی که دارد میدر همان رساله  عجایب کارهای فضل  فضل بن شاذان یکی از

از و نهی امر  نائینی  باب نهی در عبادت است ایشان الان غیر  ین ما این میو دیگران  آقای خوئی  ، کفایه هم مثل مرحوم  گفت من ، معاصر

یبا  همه، من عاصرناه  ناگوییم من عاصَرَ حالا نمی عاصرناه  جایی که من خبر دارم حالا تمام هم درست نیست چون استقراء تا آنی اینها تقر

اینها الان دنکردم  ت غیر از  د باب نهی در عبادالی ما مسلم گرفتند که دو باب هستناصول فع یگر دراستقراء من دو درصد یک درصد اما 

 .باب اجتماع امر و نهی است 

اهند بگیرند  خو آن شبهه دارد و حرف بدی هم نیست انصافا به لحاظ لفظی دو تا عنوان است اما اینکه آن نتایجی را که میلکن انصافا  

 ، دیگر آقا بس است که بحث دوم هم برسیم ان شاء الله تعالی . آن خیلی روشن نیست 

ینو صلی الله علی محمد   و آله الطاهر


